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ادامه از صفحه 10

در شعر میان بر 
وجود ندارد

ــل  به دلی ــال ها  س ــا  م ــعر  ش
ــده  ــت ش ــار شکس ــی دچ هذیان گوی
ــده بودند.  ــردم از آن دور ش ــود و م ب
ــت، وقتی خود شاعر  طبیعی هم هس
ــد، مردم برای   نمی فهمد چه می گوی
ــعر از آن فضا  ــد. حالا ش ــه بخوانن چ
ــرف البته به  ــت. این ح ــده اس دور ش
ــت که دلنوشته هایی که  این معنا نیس
این  طرف و آن  طرف نوشته می شود، 
ــت. به نظرم بهترین تعریفی  شعر اس
ــت:  ــود دارد این اس ــعر وج ــه از ش ک
ــه می کند و عقل  ــعر را جنون دیکت ش
می نویسد، اگر تنها جنون یا تنها عقل 
ــت. حالا باید دید شعر  باشد غلط اس
ــعر  ــت؟ مثلا ش به کدام نزدیک تر اس
ــت و شعر  حافظ به عقل نزدیک تر اس
ــد  ــون. به نظر می رس ــوی به جن مول
ــا جنون  ــت، ام ــط عقل اس ــام فق خی
ــات آن از  ــت. صناع در درون آن اس
ــالا هم از  ــی برمی خیزد. ح یک جنون
شعرهایی که نوشته می شود می بینم 
ــعر ایران  ــنی در انتظار ش ــده  روش آین
ــک دردی وجود  ــت. برای اینکه ی اس
ــت که شعر  ــئله ای هس دارد، یک مس

می گویند؛ از سر بی دردی نیست.
همـه  � ایـن  وجـود  بـا  یعنـی   

دلنوشـته  ای کـه در فضای مجازی 
نوشـته می شـود و حتی بسـیاری 
اوقـات به چـاپ می رسـد و انبوه 
کتاب شـعرهای بی کیفیت، باز هم 

این امیدواری وجود دارد؟
ــت. به  اینها هیچ نگران کننده نیس
ــت دارد  قول نیما: «آنکه الک در دس
ــر می آید». اینها خوانده  ــت س از پش
ــوش  فرام ــرعت  به س و  ــوند  می ش
ــکالش چیست؟  ــوند. خب اش می ش
ــال های ۳۰  این تازگی ندارد. تمام س
ــعرهای رمانتیک است. کدام  پر از ش
ــت:  ــت؟ معلوم اس ــی مانده  اس باق
ــد مردم گرفتارتر  ــاملو. یادتان باش ش
ــر مزخرفی را  ــه ه ــتند ک ــن هس از ای
ــت،  بخوانند. ۸۰  میلیون جمعیت اس
ــد؟ مجلات  ــون می خوانن ــد میلی چن
ــتر  ــم همه می خوانند و بیش زرد را ه
ــه تاثیرگذار  ــروش دارد، اما آنک هم ف
ــت. بودنشان  ــت مجله  جدی اس اس
ــان مهم است.  ــت، ماندنش مهم نیس
ــا نباید از ترس این  طرف بغلتیم به  م
آن  طرف که مبادا شعرمان دلنوشته 
ــود. وقتی شعر و دلنوشته را از هم  ش
تشخیص دهیم جای نگرانی نیست. 
ــت که حرف  حق طبیعی هرکس اس
ــد، ربطی به ما ندارد.  دلش را بنویس
ــال چند نفر آمدند در  ــی س در این س
ــد،  ــعر خواندن ــو ش ــون و رادی تلویزی
جایزه گرفتند، کتاب چاپ کردند، حالا 

کجا هستند.
از  ــروم  مح ــد  بودن ــده ای  ع ــا  ام
همه چیز ولی مردم آنها را می خوانند. 
ــخیص نمی دهد فرق  آیا مخاطب تش
ــته با شعر مرحوم بروسان  یک دلنوش
ــت؟ معلوم  ــت؟ کدام بهتر اس چیس
ــد چاپ  ــان. از تجدی ــت که بروس اس

کتاب هایش معلوم است.
 بسـیاری از منتقـدان شـما بـر  �

ایـن باورنـد کـه شـمس لنگرودی 
شـاعری  بلنـد،  شـعر  نوشـتن  در 
جدی تر اسـت و همچنـان قصیده  
بهتریـن  از  را  چاک چـاک  لبخنـد 
مجموعه هـای شـما و شـاید هـم 
 ۶۰ دهـه   مهـم  مجموعه هـای  از 
دراین بـاره  شـما  نظـر  می داننـد. 

چیست؟
ــاعری  ــعر هیچ ش ــر من ش به نظ
ــر و  ــی قوی ت ــت، برخ ــت نیس یکدس
ــت در  برخی ضعیف تراند. ممکن اس
ــد در دیگری  ــی حرف عمیقی باش یک
ــه قصیده   ــدارم ک ــن قبول ن ــر. م کمت
ــتر و بانو،  ــاک یا خاکس لبخند چاک چ
قوی تر از شعرهای کوتاه من هستند و 
ــه کمابیش دارای ارزش  معتقدم هم

یکسان هستند.
  بـا توجه بـه وضعیـت کنونی  �

نشـر، از نظـر شـما کتـاب به نشـر 
اعتبار می دهد یا نشر به کتاب؟

ــر است، به این  کتاب مهم تر از نش
ــر چهارتا کتاب  ــک نش ــا که اگر ی معن
چاپ کند که دوتای آن ارزش نداشته 
ــد حتی اگر به سبب نام ناشر هم  باش
ــاری برای کتاب  به فروش بروند اعتب
نمی آورد و فراموش می شوند و حتی 
ــر لطمه بزند. اما  ــاید به اعتبار ناش ش
اگر کتاب خوبی را یک ناشر ناشناخته 
ــد و به مرور،  ــه کن ــد، اگرچ ــاپ کن چ
ــرانجام به نشر  فروش می رود ولی س

اعتبار می بخشد.

مرور

تاز ه های نشر نیماژ
نشـر نیماژ که پیش از این در حوزه شـعر و در قالب مجموعه ای با نام 
«پازل شعر امروز» به انتشار کتاب می پرداخت، مدتی پیش به انتشار 
ترجمه ادبیات داستانی هم روی آورد. به تازگی  این نشر، کتاب هایی 
در حـوزه ادبیات داسـتانی ایران در مجموعه ای با نـام «کتاب بوف» 

به چاپ رسانده که در ادامه، برخی از آنها را مرور می کنیم. 
حکایت ناتمام

ــوان  عن ــرد»،  می ب را  ــا  زن ه ــاد  «ب
مجموعه داستانی است از حسن محمودی 
ــت که در  ــتان کوتاه اس ــامل ۱۵ داس که ش
سال های مختلفی نوشته شده اند و در این 
مجموعه گرد آمده اند. عناوین داستان های 
ــوز آبی»،  ــد از: «بل ــه عبارتن ــن مجموع ای
ــانه»، «وقتی آهسته  ــی قلی»، «افس «عیس
ــام بز و درخت  ــت»، «حکایت ناتم ــرف می زنیم المیرا خواب اس ح
آسوریک»، «و حالا ما نمی دانیم»، «قول وقرار»، «حکایت ماریا و مرد 
ــک روز زودتر  ــه ی ــاز»، «هم ــرای پری ن ــاه ب ــه ای کوت ــه»، «قص غریب
ــی»، «بوی  ــق»، «قازولای ــتر مرد عش ــد»، «خورخه و خاکس می میرن
ــا را می برد». مدتی پیش نیز  ــیطان کوه» و «باد زن ه خوش زن»، «ش
ــن محمودی با عنوان «روضه نوح» منتشر شده بود  اولین رمان حس
ــت که این  ــتان اوس و «باد زن ها را می برد»، چهارمین مجموعه داس
ــن قصه این  ــت. اولی ــیده اس ــاژ به چاپ رس ــر نیم ــط نش روزها توس
ــروع می شود: «پرستار یک بار  مجموعه، با نام «بلوز آبی» این طور ش
ــر  ــت: وضعیت اغما. سرتاس دیگر و به زعم خود برای آخرین بار نوش
ــگاه در صورت  ــود. به نیم ن ــده ب ــت اغما» تکرار ش ــت «وضعی لیس
ــیده مجروح گم نام دریافت که مجروح دارد می میرد.  مهتابی و کش
ــتخوانی  ــت و اس ــروز می میرد. لکه ای در صورت پوس ــن ام او همی
ــروی کرده بود که آن را زیر پوست تمام مجروحانی که  مجروح پیش
ــتند می مردند، دیده بود. لکه از حدقه چشم ها بیرون می ریخت  داش

و تمام صورت را می پوشاند...».
شاهد مرگ

ــوری  کش ــاد  فره ــان  رم ــن  تازه تری
ــته ها» نام دارد که مدتی است  «دست نوش
ــت.  ــیده اس ــاپ رس به چ ــاژ  نیم ــر  در نش
ــخص  ــا راوی اول ش ــته ها» ب «دست نوش
ــژن  «بی ــتان  داس راوی  و  ــده  ش ــته  نوش
ــت و  ــام دارد که گرفتار وحش ــدی» ن احم
ــد از این وضعیت  ــده و می خواه توهم ش
ــرح ماجرای قتلی شروع می شود که راوی  ــود. رمان با ش خلاص ش
ــر دیده و بعد معلوم می شود که  به طور اتفاقی قاتلش را از پشت س
مقتول نویسنده ای بوده که تا پیش از مرگش کتاب ها و مقالاتی از او 
ــروع  ــا این جملات ش ــته ها» ب ــت. «دست نوش ــیده اس ــه چاپ رس ب
ــدای قدم هایم را بر  ــه، ص ــنایی چراغ های کوچ ــود: «در روش می ش
آسفالت می شنیدم و به مینا فکر می کردم که مثل شب های گذشته 
منتظرم بود زنگ در را بزنم و گوشی آیفون را... فریادی شنیدم، کوتاه 
و نامفهوم. زیر چراغ روشن نبش دیوار آجری حیاط خانه ای ایستادم 
ــردم. صدای افتادن  ــاز تاریک کنارش نگاه ک ــاختمان نیمه س و به س
ــاختمان بروم یا به انتظار  ــنیدم. تردید داشتم به طرف س چیزی را ش
ــردم. بعد صدای  ــتم نگاه ک ــم توی دس ــاخه گل مری ــتم. به ش بایس

ضربه ای شنیدم، مثل کوبیدن چیزی و کسی نالید».
دو شبح

«گیسوف»، عنوان مجموعه داستان تازه ای 
ــت که به تازگی در  ــا کربلایی لو اس از مرتض
ــت. «گیسوف»  ــر شده اس ــر نیماژ منتش نش
شامل ۹ داستان کوتاه با این عناوین است: 
«بنچاق  ــوف»،  «گیس ــیح»،  «داوود»، «مس
تارکسفکی»، «برفگینه»، «صفرا»، «تزکیه»، 
ــهریار» و «دو شبح». قصه های این  «باد ش
ــق و  ــای مختلفی پرداخته اند؛ عش ــه موضوع ه ــه هریک ب مجموع
ــت روزمره در حوزه های علمیه، فعالیت های  ــقانه، زیس روابط عاش
ــائل زنان و... از مضامین داستان های این مجموعه  ــجویی، مس دانش
ــود: «دکه نگهبانی  ــهریار» این طور شروع می ش ــت. قصه «باد ش اس
غرب دانشگاه به تقلید از کانتینرهای پادگان پرندک با سیم بکسل به 
ــا حتا مثل درختان  ــادا باد واژگون اش کند ی ــده اند تا مب زمین پیچ ش
بادامستان بکند ببرد. اینجا سیم های دکل فشار قوی از بعدازظهر تا 
ــوتر، از  ــا آن س ــاد از کیلومتر ه ــند. ب ــه زوزه می کش ــروب بی وقف غ
ــل را دیده و تا  ــی وزد و هرکه منجی ــه منجیل م ــمال غرب، از گردن ش
ــاحل دریاچه  ــش نزدیک رفته و در جاده س ــفید چرخان ملخ های س
پشت سدش ماشین رانده دیده که شنوایی چگونه افت می کند و آن 
ــان  ــردن فرو برده بر خودش ــان گ ــون را دیده که چه س ــان زیت درخت
خمیده اند و در دلش افتاده هول بادی که آب ایستاده را می شوراند 

و کف می اندازد...».
به هیچ باختن

ــناس»، آرش آذرپناه از دیگر  ــماره ناش  «ش
ــت که به تازگی  ــتان هایی اس مجموعه داس
ــده است. این  ــر نیماژ منتشر ش ــط نش توس
ــت با این  ــه کوتاه اس ــامل ۱۰ قص کتاب ش
ــن»، «خوف خانه»،  ــن: «به هیچ باخت عناوی
ــاعرانه شیرها»، «شب  ــفر کویری»، «ش «س
ــماره ناشناس»،  ــردار جنگل»، «ش سرد س
ــی فردا»، «قدم زدن در تمام شهرهای جهان»، «گم شده در  «فراموش
ــتان  ــی از داس ــک آدم ها». در ادامه بخش ــای تاری ــا» و «نقطه ه گرم
ــیرها» می آید: «کنار نرده ها ایستاد و نفسی تازه کرد. در  «شاعرانه ش
ــه همچون  ــته  کلیدها ک ــی دس ــت چرخاند پ ــش دس ــب پالتوی جی
ــاعت هشت و نیم و  ــاعتش انداخت. س ــتانش یخ بود. نگاه به س دس
ــوده بود هنوز؟ سری تکان داد و  نگاهبان قفس  ها در اصلی را نگش
ــز را باز کرد. کلید  ــی و تعجب ورچید. قفل  آوی ــانه ناآگاه لب به نش
ــنه چرخاندش در را و دو لته نرده ای اش را چارتاق  انداخت و بر پاش
ــید و از میان باریکه سنگفرش تا  ــود. پرده از هلالی گیشه نیز کش گش

آلونک شیروانی کنترل پیش رفت.
ــض. گاهی صدای پرنده ها یا تک  ــکوت و آرامش مح خبری نبود. س
ــروز نگاهبان،  ــی. هیچ نکرده بود ام ــدای خرخری و بعد خاموش ص
ــاره  سر و دست ها، سلامش را در هوا نقاشی کند. از  که بیاید و با اش
ــت. همانند همیشه سگ را ندید  میان ردیف  کاج ها اطراف را نگریس
ــش را. شبنم ها زمستانی شده بودند انگار و در انتهای  و نشنید پارس
سوزنی برگ های کاج، قندیل وار خشک شان زده بود. ته ردیف کاج ها، 
ــان پناه گرفته  ــوزن زرد زیر تلواره های خاکی محوطه ش ــای گ گونه ه

بودند از گزند سرما...».

ــبح آزادی» لوییس بونوئل، دختربچه ای  ــکانس های فیلم «ش در یکی از س
گمشده هست که در همان حال که پدر و مادرش در جست وجوی او هستند، در 
صحنه حضور دارد اما هیچ کس متوجه حضورش نیست. نه اینکه جایی مخفی 
ــده باشد، نه، او حی وحاضر است و حتی وقتی معلم حضور و غیاب می کند،  ش
او هم سر کلاس حضور دارد اما غیبت می خورد. شبح آزادی را بونوئل در سال 
۱۹۷۴ ساخت که به سال ما می شود ۱۳۵۳. یعنی یک سال بعد از اینکه تکه ای 
ــد. به استناد آنچه در  ــاملو در روزنامه کیهان چاپ ش از رمان «میراث» احمد ش
پانوشت کتاب «میراث»، که اخیرا از طرف نشر نگاه چاپ شده و شامل تکه هایی 
ــال ها بعد براساس این رمان  ــاملو س ــت که ش از رمان مذکور و فیلم نامه ای اس
ــان در مجله بنیاد چاپ  ــال ۱۳۵۶ هم بخش هایی دیگر از این رم ــته، در س نوش
ــده است که در این بخش دوم، قصه با رفتن شبح پدر و به جاماندن جنازه ای  ش
ــت به زمین به  ــدر آن را برای بازگش ــبح پ ــود. این جنازه که ش ــام می ش از او تم
ــت پسر (حمید) می ماند. داستان «میراث» در سال های  عاریت گرفته، روی دس
ــاملو آن را در سال ۶۶ براساس  پیش از انقلاب می گذرد و در فیلم نامه ای که ش
ــت، می بینیم جنازه ای که پدر به جا  ــده اس ــر ش ــته و اکنون منتش «میراث» نوش
ــته است، آن قدر  ــته، در خانه حمید مانده و بوی گندش همه جا را برداش گذاش
ــایه ها شاکی می شوند و درِ خانه حمید می آیند و به بوی گند اعتراض  که همس
ــت که همسایه ها این بار با مأمور  ــد اس می کنند. حمید در فکر مخفی کردن جس
ــی می کنند و جنازه را هم، با اینکه همان  دم در می آیند. مأموران خانه را بازرس
ــت، نمی بینند و ضمن اذعان به وجود بوی گند،  ــان اس ــط و جلوی چشمش وس
ــکوکی در خانه مشاهده نکرده اند. موقعیت دقیقا  گزارش می کنند که مورد مش
ــبح آزادی بونوئل است. اینکه این موقعیت  ــبیه سکانس دختر گمشده در ش ش
بعدها و در فیلم نامه به داستان اضافه شده و در این فاصله شاملو شبح آزادی 
ــاملو در گفت وگو با  ــت. طبق توضیحی که ش ــل را دیده یا نه، معلوم نیس بونوئ
ــت رفتنش می دهد، گویا در  ــد محمدعلی درباره این رمان و ماجرای ازدس محم
ــرای مصاحبه نزدش آمده بوده  ــی که ب زمانی که او پیش نویس رمان را به کس
ــاملو در گفت وگو  ــش صفحه باقی مانده بود. ش می دهد، تا پایان رمان پنج، ش
ــزی برای خودم غرورانگیز که یک  ــا محمدعلی درباره این رمان می گوید: «چی ب
ــرح  ــت. ش ــتفاده کرده اس ــتش دِه» اس آقای ازخودراضی از آن برای بازی «دس
حالی رمان گونه که من بسیار عزیزش داشتم و تکه هایی از آن زیر عنوان موقت 
ــهریور ۵۲). خیال چاپ  ــیده بود (ش ــب جمعه به چاپ رس میراث در کیهان ش
مستقلش را به سر نداشتم. بیشتر دوست داشتم حالاحالاها با آن ور بروم، باش 
ــتم تمام  ــادش کنم. فصل آخرش را داش ــلاح و کم و زی ــازی کنم، حک و اص ب
ــود که به اصطلاح «طرح اولش»  ــش صفحه ای باقی مانده ب می کردم. پنج، ش
ــاید همین پنج، شش صفحه در  ــود پیش بینی کرد، ش ــود. البته نمی ش تمام بش
ــعر مقوله دیگری است  ــت. ش ــصت صفحه هم برمی گذش نهایت از پنجاه و ش

ــید و بر می گذرید، بعد مرورش  ــت: معمولا یک بار می نویس اما رمان این طور اس
ــید، چیزهایی اش را  ــه اش را از نو می نویس ــان نکرد هم ــر راضی ت ــد و اگ می کنی
می زنید و چیزهایی بهش اضافه می کنید و به هرحال امکان دارد آخرین نسخه 
ــتن آن کتاب به این  ــا قرار نبود کار نوش ــز دیگری از آب در بیاید. ام ــه کلی چی ب
مفتی ها به آخر برسد. چیزی بود که می شد تا آخر عمر رویش کار کرد.» (۱) با 
ــاملو در خلق  ــد که ش توجه به این اطلاعات اندک و مبهم نمی توان مطمئن ش
ــل، کارگردانی که روزگاری  ــتقیم و آگاهانه از بونوئ آن موقعیت پایان رمان، مس
دوست صمیمی شاعری بود که ترجمه شاملو از اشعارش همچنان در حافظه 
ــم  ــابه، پنهان از چش ــات مانده، تأثیر پذیرفته بوده یا این موقعیت مش ــل ادبی اه
خود شاملو، از تخیل لورکایی که رفیق بونوئل بود به ناخودآگاه شاملو راه یافته 
ــت مانده که گندش همه جا را برداشته،  ــت. هرچه هست، آن جسد روی دس اس

ــی  ــت که حتی اگر کل این رمان ناتمام و فیلم نامه آن هم به فراموش چیزی اس
ــخت جانی به خرج می دهد و  ــود، همچنان در برابر این فراموشی، س سپرده ش
ــتان میراث به واقع همان جسد سخت جان است. میراث، آن گونه که  جوهر داس
اکنون پیش روی ماست، شبحی است از یک رمان که بالای سر ادبیات ما پرسه 
ــران» را در رابطه ای پیچیده  ــتان، قصه «پدران و پس ــاملو در این داس می زند. ش
ــت و  ــته و مخالف خوان اس ــر عاصی، خس با یکدیگر باز می گوید. حمید، یک پس
ــاملو اما با قراردادن این پدر و  ــاهی. ش پدرش یک مرد نظامی در ارتش شاهنش
ــه ای دو نسل را ندارد.  ــرِ بازگفتن تقابل و تضاد کلیش ــر در مرکز این قصه، س پس
ــتند و نه بالکل همسو با  ــتان میراث، نه یک سره مقابل هم هس ــرِ داس پدر و پس
ــا با هم اند و مخالفِ هم، چنانکه حمیدِ عاصی، تا وقتی که پدرش  یکدیگر. آنه
ــدر دارد، نمی تواند  ــر علاقه ای که به پ ــتی او و از س ــت، توی رودربایس زنده اس
دست به عصیان بزند و مرگ پدر می تواند راه عصیان را بر او هموار کند؛ اما پدر 
ــته است. او  ــتخوانی لای زخم او گذاش با حرفی که در کودکی به حمید زده، اس
به پسر گفته که مرگش موقتی خواهد بود و دوباره به جهان زندگان بازخواهد 
ــت که حمید را از عصیان باز می دارد. او نگران بازگشت  ــت و این عاملی اس گش
پدر است و شبح پدر، به مثابه سنت محافظه کارانه پیشینیان، دست از سر حمید 

ــت. او، محافظه کارانه  ــدر، خود از وضعیت ناراضی اس ــی دارد. از طرفی پ برنم
راهی برای دورزدن قدرت می جوید بی آنکه در برابرش به عصیان رو دررو دست 
ــت به زمانی که پدر راوی در بحبوحه  بزند. در فیلم نامه میراث فلاش بکی هس
سرکوب فرقه دموکرات در آذربایجان، فرمانداری خوی را می پذیرد. اقدامی که 
ــود. پدر می خواهد با  از طرف عموی محافظه کار حمید، بی عقلی قلمداد می ش
پذیرش این سمت جلوی اقدامات شدید سرکوبگران حکومت شاه را بگیرد، اما 
یک توقف کوتاه در میان راه باعث می شود که کار از کار بگذرد و دست آخر هم 
ــته می کنند. پدر  ــه او را از فرمانداری خوی، عزل و به اجبار بازنشس ــم ک می بینی
حمید از سویی حامل میراث محافظه کارانه پیشینیان است و از سویی علاقه مند 
ــت اندرکاران  ــوی ماجرا، یعنی دس ــت که این س به تغییر وضع. اما نکته اینجاس
ــه دموکرات تصویر  ــه در هیأت مبارزان فرق ــکال هم، که در فیلم نام ــل رادی عم
شده اند، حمید دل زده ازوضع موجود را سرخورده کرده اند. ازهمین رو، «میراث» 
ــک  ــاده انگارانه فاصله می گیرد و به هر دو طرف درگیر در ماجرا ش ــل س از تقاب
ــن به ماجراهای  ــاملو در این کتاب، هنگام پرداخت ــد. نمی دانیم اینکه ش می کن
ــاز جزء طرح  ــوب رانده، از آغ ــرکوبگران را به یک چ ــارزان و س ــان، مب آذربایج
داستان بوده یا شاملو بعدها، شاید همان وقت ها که تقدیم نامه هایش به برخی 
شخصیت ها را از پیشانی اشعارش پاک می کرده، این وضعیت خاکستری را وارد 
داستان کرده است. هرچه هست، این وضعیت خاکستری، باعث شده «میراث» 
ــخصیت پردازی فاصله بگیرد و  ــاده انگارانه در ش از افتادن به دام تقابل های س
ــته اینکه ناگهان شبحی از یک رمان منتشرنشده و مفقود از شاملوی  از آن گذش
ــده که بویی از سال های  ــال ها بعد از مرگ او، مرئی ش همه فن حریف، آن هم س
ــد، به خودی خود به  ــای ۲۸ مرداد را از خود می پراکن ــرخوردگی پس از کودت س
ــت و این، اگر بونوئل زنده بود، می توانست  ــباهت نیس ــوررئال بی ش وضعیتی س
ــاره مستقیمی به اینکه مرگ پدر  ــد. در میراث البته اش موضوع فیلمی از او باش
ــود، اما اگر طبق  ــه دوره تاریخی اتفاق افتاده نمی ش ــرخوردگی راوی در چ و س
ــال  ــان ماجراهای آذربایجان، یعنی در س ــدر را در زم ــح اول فیلم نامه، پ توضی
ــق همین توضیحات در  ــر بگیریم، مرگ او که طب ــاله در نظ ــا ۵۰ س ۱۳۲۵، ۴۹ ی
ــال ۱۳۳۵ یعنی سه سال بعد از کودتای ۲۸  ــالگی اتفاق افتاده، باید در س ۶۰ س
مرداد اتفاق افتاده باشد. در پایان فیلم نامه می بینیم که شهر خالی است. همه 
ــت و شانه های  ــت حمید مانده اس از بوی گند گریخته اند و نعش پدر روی دس
حمیدِ سرخورده از گذشته و اکنون، دارد زیر بار این نعش خرد می شود. نعشی 
ــبح پدر به جا گذاشته و با این کار گویا به رؤیای عصیان که حمید آن را در  که ش
سر می پروراند دهن کجی کرده است و این همان وضعیت ۲۸ مردادی است که 
بوی آن از رمان مفقود میراث که شبحش ناگهان مرئی شده، به مشام می رسد. 
ــرای  ــر کتابس ــناختم/ محمد محمدعلی/ نش ــه من می ش ــاملویی ک  (۱) ش

تندیس/ ص ۵۰

کیمیا رهجو: اُدیپ در جاده، نوشته هانری بوشو، نویسنده 
بلژیکی است که سال گذشته توسط نشر آموت، با ترجمه 
سعید صادقیان و نجما طباطبایی، روانه بازار شد. هرچند 
بوشو در سال ۲۰۱۳ و در آستانه صدمین سال زندگی اش 
ــت، اما قلم او، قلمی جوان و آرای  ــم از دنیا فروبس چش
ــر زندگی  ــا دو دهه آخ ــود. او که تنه ــدرن ب ــی م او، آرائ
ــناس گذراند، سال ها  ــنده ای سرش خود را در هیأت نویس
ــکان، متفکرانی  ــون و ل ــار روان کاوانی چون رورش در کن
ــکو و  ــی چون یونس ــدا و ژان ژوو و هنرمندان ــون دری چ
ــال ها تجربه  ــغول بود. س ــدوزی مش ــه تجربه ان پیکار  ب
ــنده، نقاش،  ــنامه نویس، نویس ــاعر، نمایش او به عنوان ش
ــگاه، باعث شده دو  ــاز، روان کاو و استاد دانش مجسمه س
ــون «هنر» و «روان کاوی»، به موضوع اصلی آثار او  مضم
ــود. تاکنون منتقدان بسیاری به مطالعه مضامین  بدل ش
یاد شده در آثار او پرداخته اند، از جمله ژوئل کولیه استاد 
ــگاه لیل فرانسه و مؤسس «مرکز  موسیقی شناسی دانش
مطالعات هنرهای معاصر» که در مقاله ای با عنوان «در 
ــی  ــته»، به بررس دل آفرینش هنری: نبرد یعقوب و فرش
ــگاه «هنر» در رمان اُدیپ در جاده  می پردازد. به زعم  جای
ــائل عمده مرتبط  ــیاری از مس کولیه، در دل این رمان بس
ــا تجربه وجودی مطرح  ــا «هنر»، در ارتباطی تنگاتنگ ب ب
ــازی مصون بمانند.  ــده اند تا این چنین از دام نظریه س ش
ــان را از معدود  ــن رم ــدای مقاله خود ای ــه در ابت وی ک
کتاب هایی در زندگی یک فرد به شمار می آورد «که برای 
ــغول می سازند»،  مدت های مدید درون او را به خود مش
ــعی می کند جمع بندی ای از جهت گیری های  در پایان س
ــو در مورد هنر به دست دهد. آنچه در ادامه  اصلی بوش
ــت از جمع بندی یادشده: هنر برای  می آید، ترجمه ای اس
ــه در وجود دارد و  ــیری است معنوی که ریش ــو مس بوش
ــت. هنر،  ــن رو، هنر پیش از هر چیز یک «عمل»اس ازهمی
ــی ورای تصور، ازآن روی  ــت شناختی، با ارزش ابزاری اس
که خود تجربه ای است که در دل تجربه وجودی عینیت 
ــم و برانگیختن حس ها،  ــد. هنر با به کارگیری جس می یاب
ــه فرایند  ــدار می کند ک ــه   «موقعیتی» را بی ــره خفت خاط
ــزام می یابد و با بازیابی  ــش، به طور پنهانی از آن ال آفرین
ــده  ــدد تصاویر و راه حل ها، دوباره نیروهای پایمال ش مج
ــکار  ــده را آش ــای سرکوب ش ــزد و توانایی ه را برمی انگی
می کند. هنر از روح وسیله ای می سازد برای تغییر و گذر 
از عذاب، نه تنها برای هنرمند، بلکه برای تمامی انسان ها 
ــت که معنوی قلمداد می شود. هرچند  و هم ازاین رو اس
ــاده  ــت، اما به ذهنیتی س ــن امر یادآور فرایند تفرد اس ای
ــود و با سوق دادن من  به «مؤلفه هایی فراتر  ختم نمی ش

ــت»، او را در رهایی از این  ــه تجربه درک کرده اس از آنچ
ــه التیام بخشِ  ــت یاری می کند. اگر چه هنر همیش ذهنی
رنج نیست، اما به هر شکل مانع می شود که رنج، وجود 
ــرایط دگرگونی آن را  ــنگ بدل کند و با این کار ش را به س
متنوع می کند.  همچنین آفرینش نبردی است مرد افکن 
ــناخته وجود  ــه فرد را الزاما به فرورفتن در اعماق ناش ک
ــد دگرگونی را بیابد.  ــا در آنجا منبع فراین ــد ت وادار می کن
ــاده مقاومت  ــد. م ــی کفایت نمی کن ــه فن ــتن تجرب داش
ــر خودآگاه از آفریدن ناتوان  می کند؛ به دیگر کلام، ضمی
ــطحی  ــطح دیگری اعتماد کرد، به س ــت و باید به س اس
ــدن است. در اینجا  ــده که شایسته  اهلی ش تیره و رام نش

ــی  ــد به واقعیت خود دسترس هنرمند بای
داشته باشد، واقعیتی که رفته رفته در کنار 
عقلانیت سر از خاک برمی دارد. همان طور 
ــو می  نویسد: «در  ــو به نقل از میش که بوش
اینجا نه مسئله اراده مطرح است نه نیت 
ــت».  ــاعر صاحب اختیار خود نیس خیر. ش
ــپ در  ــت های «اُدی ــه روزنوش لحظه لحظ
ــن کار می دهد؛  ــختی ای ــاده»، خبر از س ج
ــه گریزان  ــار را رها کنی تا آنچ ــه افس اینک

ــد. این همان  ــخت روی می نماید، اتفاق بیفت ــت و س اس
ــت ها بیان  ــاعر در روزنوش ــوی ش ــت که بوش چیزی اس
ــت آزاد میان  می کند: «بنابراین، تخیل عمیق ارتباطی اس
ــرارآمیز و دلهره آور  ــا و این لحظه اس ــش خودآگاه م بخ
ــو می گفت «دهانه  ــه ویکتور هوگ ــب (یا همان طور ک ش
ــت باید از «خودشدن»  ــایه»). برای کسب آزادی، نخس س
ــید؛ زیرا همان طور  و مواجهه با نبرد های گریز ناپذیر نترس
ــد: آزادی ملایم وجود ندارد. این رابطه   که اُدیپ می گوی
ــت، بلکه  ــری راحت الوصول نیس ــا ناخودآگاه، ام آزاد ب
ــی بی وقفه  ــت که در طول زندگی، با تلاش وضعیتی اس
ــت  ــی می توان بدان دس ــود. تنها لحظات ــل می ش حاص
ــود و با  ــنیده می ش ــاس کند ش یافت که ناخودآگاه احس
ــمش را در  ــعت خود و نیز خش ــاد مواد، غنا و وس اعتم
فعالیت آگاهانه بروز دهد». در اینجا نیز  مانند روان کاوی، 
ــا رنج وادار می کند  ــش هنری، فرد را به مواجهه ب آفرین
ــود.  هانری  ــرآغازی بر فرایند دگرگونی روانی می ش و س
ــل خویش است، نسل اگزیستانسیالیست  بوشو فرزند نس

ــخی  ــیار، به دنبال پاس ــرگردانی های بس ــان س ــه در می ک
ــا آن می گردد. برای  ــیب های تاریخی مواجهه  ب برای آس
ــود و  باید مستقیما با آن  ــل، رنج نباید دور زده ش این نس
ــد. از این نقطه نظر، هنر رسالتِ اندیشیدنِ این  مواجه  ش
ــک به امید رهایی از  رنج و واکاوی بی وقفه آن را -بی ش
ــل به روان کاوی -که آن  آن- دارد. درواقع، علاقه این نس
نیز رنج وجودی را می کاود- از همین جا نشئت می گیرد. 
رمان های بوشو که ریشه در این بینش تراژیک دارند، هنر 
ــوان یک فعالیت درون نگر برای  را بیش از هر چیز به عن
ــا به عنوان  ــج معرفی می کنند ت ــفه و رهایی از رن مکاش
غایتی نهایی. بی شک این مسئله می تواند توجیهی باشد 
ــددی که در  ــته های متع ــگارش نوش بر ن
ــت، اثر نویسنده را همراهی  قالب روزنوش
ــتگی فرایند طولانی  ــد و بدون  خس می کنن
ــورد بازبینی قرار می دهند  و دردناکی را م
ــرانجام به یک  ــی وجود، س ــه با دگرگون ک
ــد مثل  ــود.  به نظر می رس «اثر» بدل می ش
ــوی وجود دارد،  ــام فِرق معن آنچه در تم
ــه تفکیک  ــه چندین مرحل ــو هنر را ب بوش
ــا پرورش حس ها (که  می کند: عمل که ب
ــاند،  ــود را به تعادل دوباره می رس ــت) وج خاص آن اس
ــد، مهارت  ادراک را دگرگون می کند و به آن غنا می بخش
ــیله دگرگونی  روانی  ــی را احیا می کند و بدین وس ارتباط
ــیرهای  ــه به خلق مس ــازد؛ خلاقیت ک ــن می س را ممک
ــاد رابطه با دیگران  ــخصی و راه حل های فردی و ایج ش
ــه معنوی   ــک تجرب ــی ی ــه ط ــر ک ــد؛ و اث ــک می کن کم
ــدنی –به مانند نبرد یعقوب و فرشته-شناختی  قیاس نش
ــی برای  ــال به حامل ــد و درعین ح ــاد می کن ــر را ایج برت
ــود. این چنین،  ــناخت به اجتماع بدل می ش انتقال این ش
ــکل می دهد  آنتیگون وقتی حجاری می کند و به ماده ش
ــه این کار را تنها برای یافتن  ــای هنرمند ی ندارد، بلک ادع
ــا دیگران انجام  ــتن آن ب حقیقت خود و به اشتراک گذاش
ــت]؛ درمقابل اما، اُدیپ، آلسیون  می دهد [مرحله نخس
ــی،  و یو به  هنگام آواز خواندن و کلیوس به  هنگام نقاش
ــال الگوهایی  ــتند که قادر به انتق ــدان کاملی هس هنرمن
ــت.  ــا گرایش خواهد داش ــاع به آنه ــه اجتم ــد ک پایدارن
ــتن تجربیات  ــتراک گذاش آنها از مهارتی ویژه برای به اش

ــوان این را  ــه دیگران ت ــد که ب ــود بهره مندن ــودی خ وج
ــان  ــد که راه حل های خود را بیابند و آینده خودش می ده
ــو در آثار ادبی خود، هنر  را خلق کنند.  به طور کلی بوش
ــی،  ــد: روان درمان ــای آن می اندیش ــاس کارکرده را براس
ــادل روحی،  ــی، انتقال، ایجاد تع ــراری ارتباط جمع برق
ــر برای او  ــد هن ــناخت... به نظر می رس ــزاری برای ش اب
کارکرد هنری صرف ندارد. به یقین هانری بوشو، بی آنکه 
ــتفاده درمانی از هنر بسنده کند، از طریق ادبیات و  به اس
ــازی دست به اثرآفرینی  ــعر و نیز نقاشی و مجسمه س ش
ــی خاص را ایفا  ــال، هنر برای او نقش ــت. بااین ح زده اس
می کند. هنر که به طور جدایی ناپذیری با دگرگونی روانی 
ــم نقش همراه را  ــت و در این دگرگونی ه ــاط اس در ارتب
ــرانجام به موضوع اصلی اثر بدل  ــتعاره، س دارد هم اس
ــری او، فرایند آفرینش  ــردد. درواقع در کارهای هن می گ
ــتند، دقیقا  و دگرگونی روانی درکنار هم ضامن معنا هس
ــد.  اما فرضیه  ــن دو در ذاتِ خود جدایی ناپذیرن چون ای
ــت که تفکر روی هنر به بوشو امکان ادغام دو  ما این اس
مضمون فلسفی «فرد» و «اجتماع» را می دهد، مضامینی 
ــه در زندگی او قبل، حین و بعد  که به طور دردناکی ریش
ــر و روان کاوی به او اجازه داده اند این  از جنگ دارند. هن
ادغام را دور از وطن و به دور از فعالیت های اجتماعی و 
سیاسی که سال های جوانی او را به خود اختصاص داده  
ــی کند.  اگر معنویت، جست وجوی شادی  بوده اند، بررس
(نه به صورت فردی بلکه در اشتراک با اجتماع انسان ها) 
ــو هنر را  ــت، می توان گفت بوش ــذا رهایی از رنج اس و ل
ــی می کند.  ــیر تلق ــریک  قافله ای در این مس به عنوان ش
ــت که می تواند پلی استعاری میان  درواقع، تنها هنر اس
ــته  ــردی و جهانی بودن تجربه به اشتراک گذاش ــه ف تجرب
ایجاد کند. این چنین، اثر از موقعیتی که منشأ آفرینش آن 
ــت وجوی فردی خالق آن مربوط می شود  بوده و به جس
ــد.  ــر باش ــا نمادی برای وضعیت بش ــه می گیرد ت فاصل
ــا آن را با بقیه  ــد ت ــد رنج یک نفر را به بند می کش هنرمن
ــبک کند،  ــتراک بگذارد و با این روان پالایی آن را س به اش
ــمه های کوچک خود را در کنار  همچون اُدیپ که مجس
ــی برای دیگران رها می کند و با آوازِ  جاده بسان پیشکش
ــان نیز  ــازد... هر انس ــود حافظه جهان را منتقل می س خ
به نوبه خود به واسطه گرایش هنری، هنرمند را از رنجَش 
ــیر آگاهی پیش می رود. درواقع  می رهاند و خود در مس
انسان به واسطه کار هنری، انسانیت خود را می سازد: او 
نخست با روشن بینی تمام با الزامات فرایند تفرد مواجه 
ــپس به مرحله ای دیگر تعالی می یابد که  ــود و س می ش

مرحله وضعیت انسانی به اشتراک گذاشته شده است. 
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